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  چكيده
پردازد و به طور كلّي با همة گيري از آن به تصويرسازي مينگ از عناصري است كه يك هنرمند با بهرهر 

ترين حوزة محسوسات عنوان گستردهرد و به دين و ادب ارتباط دا ،روانشناسي ،طبيعت ،هاي زندگيزمينه

بهره گرفته  اين عنصراز معاصرانش فردوسي بيش از  .كندايفا مياي عمده نقشانساني در تصاوير شاعرانه 

پس از بررسي و  .است بردهآن را به كار العاده و يا معمولي براي انتقال حس و بيان تصاوير خارقو 

از دو بعد غير حماسي و حماسي در رنگ به طور كلّي عنصر استخراج ابيات از شاهنامه مشخص شد كه 

در بعد غير حماسي شاعر گاه به طرق مختلف به اين صورت كه  ،شاهنامه به كار گرفته شده است

برده ا در معاني گوناگون به كار و گاه واژة رنگ ر به وجود آمده استسازي كرده و مفاهيم رنگين واژه

عنصر رنگ در خلق در بعد حماسي نيز  .همچنين نقش رنگ در جملات كنايي نيز قابل توجّه است .است

لباس  ،هاي جنگصحنه ،سراپرده ،درفش ،آن در توصيف اسب اهاي مربوط بهاي حماسي و صحنهصحنه

زرد و كبود و خواه جانشينان  ،سرخ ،بيل لاجورداز ق هاييرنگبر همين اساس  .كفن به كار رفته است ،عزا

   .خوردفراوان به چشم ميدر شاهنامه  قير و پيروزه ،آبنوس ،سندروس ،آن از قبيل شنگرف

  حماسي ،غير حماسي ،رنگعنصر  ،فردوسي :كليديهايواژه
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، سومبيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٣٨

 
  مقدّمه:

فتار ابش در ريزيكي كه در اثر تاي است فپديده«طبيعت اطراف ما سرشار از رنگ است كه در حقيقت  

 )١٣٨٤:٢٢، (فرزان »اي است عيني و ذهنيشود و هم چنين پديدهانعكاسي نور در برابر چشم ناظر ظاهر مي

ا همة ور كلّي بطبه و پردازد به تصويرسازي ميگيري از آن نگ از عناصري است كه يك هنرمند با بهرهر

د و شماري هستنبي ها داراي مفاهيمرنگ .داردن و ادب ارتباط دي ،روانشناسي ،طبيعت ،هاي زندگيزمينه

و سمبل  نماد زگاه ني ،اي از طرز تفكّر و احساس شخص باشدجهت دادن به رنگ از هر لحاظ شايد نشانه

ا ي و غم رل شادچيزهاي خاصي هستند و بر روح و روان انسان تأثير متفاوتي دارند از اينرو صفاتي مث

هاي هناسي لايه بازشها بروانشناسان نيز با دقّت در كاربرد رنگ ؛ بر همين اساسنسبت داد توان به رنگمي

يري انسان نسبت به در تأثير پذ«توان گفت: مي )١٣٧٥:٥٨، (سان و سان .پردازندمي پنهان شخصيت افراد

بر ) ١٣٧٧:٤٦، لهيات(آي» .از امر روح است و نه از امر مادّه ،كنش تأثير آفريني رنگ ،رنگ و در برابر

ر دني خويش را هاي دروخواستههاي گوناگون رنگ گيري از ويژگيبهره همين اساس بيشتر هنرمندان با

نصر رنگ عين است كه اآنچه مسلمّ است  .اندها رازهاي خود را بازگفتهو از زبان رنگها باز تابيده رنگ

ام ترين ايّز قديمااي دارد و شاعرانه سهم عمده اويردر تص ترين حوزة محسوسات انسانيبه عنوان گسترده

د داشته ان وجوهاي خاصي از رهگذر توسعه دادن رنگ در غير مورد طبيعي خود در زبمجازها و استعاره

 است نشانت رنگهآيند با صفتي كه از صفااست چنانكه بسياري از امور معنوي كه به حس بينايي در نمي

نگ گاهي در ردر تصويرسازيهاي ادبي  )٢٧٤:١٣٨٧، (شفيعي كدكني .ي تعبيرات سادهاند حتّداده شده

از آن  ير واقعيي و غكاركرد زباني به كار رفته و گاه بلاغي و ادبي و گاه معناي لفظي و گاه معناي مجاز

رادف با كه متتي تعبيرا اند و گاهي نيز ازگاهي شاعران به طور مستقيم به رنگي اشاره كرده .اراده شده است

   .انداستفاده كرده . . .تعليل وبه صورت تشبيه و كنايه و تدبيج و حسن ،آن رنگ است

عناصري جمله از رنگ بررسي عناصر مختلف در يك اثر در شناخت كامل آن بسيار حائز اهميت است و 

ده بودن تصاوير او يكي از دلايل حسي و زنو  كه فردوسي بيش از ديگران از آن بهره گرفته استاست 

رنگ برخوردار از مفهوم و تأثير بياني محسوس و عاطفي است و  ،در شعر فردوسي .استفاده از رنگ است

هاي نمايشي و دراماتيك رنگ او حتّي جنبه .روداز حوزة اشياء مادي به عوامل معنوي و انتزاعي فراتر نمي

فردوسي براي بيان  )١٩:١٣٨٥، (ضابطي جهرمي .»داردو همچنين وجه نمادين آن را در بيان شاعرانه در نظر 

 . . .و لاژورد ،پيروزه ،مرجان ،بسّد ،قار ،قير ،ياقوت ،آبنوس ،سندروس ،ها از اجسامي چون شنگرفرنگ

زيادي قرار گرفته امّا از آنجا كه كار ديگر شاعران بهره جسته است و اين كار او مورد تقليد شاعران 

، فسايي (رستگار .كردند در اين كار توفيقي نيافتندنها براي خود رنگ استفاده ميرنگ ت ازو  تقليدي بوده

ها موجودند هايي كه در اسطورهامروزه بيش از سيصد هزار رنگ شناخته شده است اماّ رنگ) ٣٠:١٣٥٣

هاي نزديك به هم را مردمان گذشته شناخت اندكي از رنگ داشتند و بسياري از رنگ .شمارنداندك 

 سياه معني در لاجوردي و كبود نيلي ،بنفش رنگهاي گذشته متون از بسياري در .پنداشتندان مييكس
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  ١٣٩ /    در شاهنامهرنگ واژه ها و غير حماسي كاربرد حماسي بررسي 

 
 براي ما امروزه گفتندمي سرخ را قرمزها انواع و بهي گل ،صورتي ،نارنجي مانند رنگهايي يا است آمده

 ،زيتوني ،فسفري ،زنگاري ،لجني ،چمني، ايپسته :جمله از ،ايمبازشناخته را مختلفي انواع سبز رنگ

 سبز هم را آبي رنگ گاهي حتي و گفتندمي سبز . . .اينها همة به گذشته در كه حالي در . . .و سيدي

هرچند تنوّع  د.انديده سبز را دريا و آسمان ما شاعران اغلب )٤٤:١٣٨٦، احمديان -لي(حسن .پنداشتندمي

رسد فردوسي شاعري سياه و سفيد ا به نظر ميها در شاهنامه نسبت به آثار ادبي ديگر بيشتر است امّرنگ

و عبارات و تركيباتي  . . .لاژورد و ،نيلي ،هاي ديگر چون كبودهاي سياه و سفيد و رنگبسامد رنگ .است

آبنوس و يا كافور كه سفيدي  ،سندروس ،قير ،شود چون قاركه معناي تيرگي و سياهي از آن استنباط مي

ها در حيطة زبانشناسي نيز هنر فردوسي در زمينة ساخت رنگ .ر بالاستخاصيت آن است در شاهنامه بسيا

ها حتي طيف معيني از فردوسي دامنه و طيف وسيعي از رنگ) ٥:١٣٩٠، سيله(خورشيدي .قابل تأمّل است

را در رنگ قرمز و رنگ زرد  ،يك رنگ خاص مثلاً رنگ سياه در مقدمة توصيفي داستان بيژن و منيژه

 ،گرفته است كه با آوردن نام آن رنگ و يا با استفاده از جانشين آن رنگ مثلاً رنگ اشيا شاهنامه به كار

مستقيم غير كاربرددر  .ها را شاهديمهاي رنگي قيمتي و يا طبيعت كاربرد متنوّع رنگجواهرات و سنگ

انشين آنها كه در هاي جنگلاژوردي يا ر ،ارغواني ،بنفش ،سياه ،زرد ،قرمزي غالباً به رنگ فردوس ،هارنگ

 ،اين حساسيت به رنگ .دهدتوجّه و حساسيت نشان مي محدودة معيني از طيف آن رنگ خاص قرار دارند

هاي نبرد گروهي يعني آنجا كه فردوسي از همة امكانات تجسّمي مربوط به صدا و غالباً در توصيف صحنه

دامنة وسيعي دارد به شاهنامه كه البتّه هاي رنگ در جانشين .شودديده مي ،جويدرنگ در توصيف سود مي

 ،قير ،پيروزه ،ارغوان ،بسّد ،ياقوت ،بادرنگ ،بيجاده ،الماس ،آفتاب ،آب ،برف :طور خلاصه عبارتند از

در شاهنامه از رنگ « )٥٨-١٣٨٥:٥٩، (ضابطي جهرمي» . . . نقره و ،سندروس ،لاژورد ،مرجان ،قار ،ياقوت

از توصيف  ،راپرده لشكريان و از سياهي اسب تا تيره و روشن شب و روزتا خيمه و سدرفش سپاهيان گرفته 

اي از هنرمندي فردوسي در پيري و جواني تا نبردهاي گروهي و حتّي نبرد تن به تن قهرمانان همگي پرده

هاي دروني ها نيز كمك شاياني در رسيدن به لايهضمن آنكه نماد شناسي رنگ .باشدكاربرد رنگ مي

  )٩:١٣٩٠، سيله(خورشيدي ».واهد كردشاهنامه خ

هارم چندگان قرن شايد زبان شعري گوي«بريم كه به اين مسأله پي مي عصران فردوسي بررسي آثار همبا  

ه بين دوره اعران اتر نباشد امّا توجّه شهاي ديگر از نظر دايرة لغت در حوزة رنگ وسيعنسبت به دوره

ز اين يرها ااء از نظر رنگ و نيرو بخشيدن و زندگي دادن به تصوها و كوشش براي مرزبندي اشيرنگ

ي رنگ را نه فردوس )٢٧٧:١٣٨٧، كدكني(شفيعي» .كندرهگذر امري است كه خواننده را به خود جلب مي

و  ردبكار ميب عموليم ياخارق العاده و  رنگ را بكار ببرد بلكه براي انتقال حس و بيان تصاويربراي اين 

ه ن راه گادر اي و برددهد سود ميبه اين هدف از تمام امكاناتي كه زبان فارسي به او مي براي رسيدن

 رفته شدهه كار گببه طور كلّي اين عنصر از دو بعد غير حماسي و حماسي در شاهنامه  .كندسازي ميواژه

  . سترفته اگر رنگ مورد توجّه نگارنده قرا كاركرد غير حماسي و كاركرد حماسيدر اين مقاله  .است
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   كاركرد غير حماسي رنگ

  اژه سازي به منظور القاي مفاهيم رنگينو- ١
در  ييگين و نومفاهيم رنآيد و از تركيب اسامي گوناگون ميفردوسي گاه درصدد خلق واژگان جديد بر 

  سازي به سه طريق صورت گرفته است:اين واژه .كندذهن خواننده ايجاد مي

  اد شده است؛ايج . . .گلرنگ و ،شبرنگ ،رنگبا يك رنگ واژگاني چون نيل از تركيب اسم -١-١

  نيل رنگسياوش فرود آمد از 

  

 مر او را به آغوش بگرفت تنگ  

  )١٦٨٦ب، ٣ج ،كزازي( 

  بهزاد راشبرنگ بياورد 

  

 كه دريافتي روز كين باد را  

  )٢١٤٦ب ،(همان 

  را گگلرنبه زين اندر آورد 

  

 سرش تيز شد كينه و جنگ را  

  )٦٦٩ب، ٢ج ،(همان 

از  . . .قيرگون و ،گونپيروزه ،ونگتشبيهات رنگارنگي چون الماس شاعر براي به تصوير كشيدن -٢-١

  بهره برده است؛» گون«تركيب يك اسم با پسوند 

  الماس گوندرخشيدن تيغ 

  

 هاي آهار داده به خونسنان  

  )٢٦٦٤ب ،٣ج، (همان 

  زبرجد نشاده به زين اندرون

  

 گونپيروزهز ديباي زربفت   

  )٢٥١٥ب ،٤ج، (همان 

  قيرگونديدگان  ،سياهش مژه

  

 چو بسدّ لب و رخ همانند خون  

  )٢٢٨٣ب، ١ج، (همان 

جاد شده يك مفهوم رنگين اي نيز» نگو«علاوه بر موارد ذكر شده گاه از تركيب يك صفت با پسوند  -٣-١

  گون:است به عنوان مثال در تركيب تيره

  خود بتر زين كند  گونتيره شب

  

 به زير سر از مشك بالين كند  

  )٩٦٣ب، ١ج، (همان 

  شاهنامهنگ در رواژة كاربردهاي - ٢
 رازهايي وم و رمز شان داراي مفاهياند علاوه از رنگ بودنهايي كه در شاهنامه به كار گرفته شدهرنگ 

كلمة  ين راستااز ا دهد وهستند و شاعر با جهت دادن به رنگها طرز تفكّر و احساس دروني خود را بروز مي

  . گيردرنگ را براي انتقال معاني و مفاهيم گوناگون به خواننده به كار مي
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  ١٤١ /    در شاهنامهرنگ واژه ها و غير حماسي كاربرد حماسي بررسي 

 
  يجاد معاني مختلفانقش رنگ در  - ١-٢ 
 گرنكلمة  كند و در چارچوب ذاترنگ خاصي را القا نمي ،شاهنامه گاه واژة رنگ به طور كلي در 

  است:

  دريده درفش و نگون كرده كوس

  

 آبنوس رنگرخ نامداران به   

  )١٦٠٣ب ،همان( 

 ،والضاع و احاو ،شايستگي ،زيبايي ،عظمت ،امّا در مواردي نيز اين واژه معاني گوناگوني چون حيله

  كند: را القاء مي يرونق يافتن و حتّي تندرست ،طراوت ،بينايي

  به معني حيله و توطئه: 

  رنگ و هم افسونهم رزم جستيكه

  

 نيامد ز كار تو بر دوده ننگ  

  )٢٥٦١ب ،٢ج، همان( 

  :آراستگي ،شكوه ،به معني عظمت

  و بوي رنگابا پيل گردنكش و 

  

 ز خاور به ايران نهادند روي  

  )١٦٩٠ب ،١ج، (همان 

  به معني زيبايي و آراستگي:

  پس پرده اندر يكي ماهروي

  

 و بوي رنگچو خورشيد تابان پر از   

  )٢٣٨١ب ،٢ج، همان( 

  به معني لياقت و شايستگي:

  بر رستم آمد يكي راهجوي

  

 و بوي رنگكه امروز از اين كار شد   

  )٢٨٠٣ب ،٣ج، همان( 

  اوضاع و احوال:به معني 

  شه بربرستان بياراست جنگ

  

 رنگزمانه دگرگونه تر شد به   

  )١٧٦١ب، ٢ج ،(همان 

  به معني بينايي:

  يكي جادويي ساخت با من به جنگ

  

 رنگكه با چشم روشن نماند آب و   

  )٢٢٠ب ،(همان 

  به معني سرسبزي و طراوت:

  پر از غلغل رعد شد كوهسار

  

 و نگار و بوي رنگزمين شد پر از   

  )٥٧٣ب ،(همان 

  به معني رونق يافتن:
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، سومبيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٢

 
  در آن شارستان كرد چندان درنگ

  

  رنگكه آتشكده گشت با بوي و   

  )٣٦٤٦ب ،٣ج، همان( 

  به معني تندرستي:

  يكي ماه بايد زمان و درنگ

  

 رنگكه تا خستگان باز يابند   

  )١٢٤٢ب ،٤ج، (همان 

  به معني گوناگون:

  هم از آشتي راندم هم ز جنگ

  

 رنگ رنگسخن گفتم از هر دري   

  )٣٥١٩ب، (همان 

  به معني گل خوشبو و خوش رنگ:

  يكي جام پر مي گرفته به چنگ

  

 رنگاي بوي و به سر بر زده دسته  

  )٣٠٥٣ب، ٣ج ،(همان 

  به معني زر:

  و بوي رنگبه ديبا بياراسته 

  

 به نزديك ارجاسپ شد چاره جوي  

  )٢٩١١ب ،٦ج، (همان 

ه شده ه كار گرفتدر معني گردها و چيزهاي خوشبو ب »بوي«در اين بيت به معني زر و واژة  »رنگ«واژة  

  ) ٦٠٦(همان: ص .است

  به معني سرخي:

  شد روي پور پشنگ رنگپر از 

  

 ر اغريرث آمدش ننگز گفتا  

  )١٥٤ب ،٢ج، (همان 

ايماست  ة فعليرنگ با مجاز خاص و عام در معني سرخي به كار رفته است و پر از رنگ شدن روي كناي« 

  )٢١١:١٣٨٤، ازي(كزّ  ».از خشم آوردن و برافروختن

  

  ي شاهنامههادر خلق اسطوره نقش رنگ - ٢-٢
  در ،نداي دارژهها كاركرد ويها و مخصوصاً در اسطورهدر نوشته وجودي خود ها خارج از واقعيترنگ 

، دكنيشفيعي ك( .ها حركت و جنبش تصويرها تا حدود زيادي به كاربرد رنگ بستگي دارداسطوره

   .نداده شدهوير كشيدر جهان شاهنامه زال و افراسياب با دو رنگ سپيد و سياه معرّفي و به تص )٢٧٧:١٣٨٧

. نفي داردممعنايي  امّا گاهي نيز بار ،با مفهوم مثبت جلوه مي كند سفيد جز رنگ هايي است كه معمولاً 

 ،گر مرگنمايان ،معصوميّت و بي زماني است و جنبة منفيش ،پاكي ،نمايانگر روشنايي ،جنبة مثبت سفيد«

  )١٣٧٧:٢٢، (اسماعيل پور» . وحشت و نفوذ ناپذيري گيتي است

  :گويدمي زال با موي سپيد در توصيف تولدّ
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  ١٤٣ /    در شاهنامهرنگ واژه ها و غير حماسي كاربرد حماسي بررسي 

 
  به چهره نكو بود بر سان شيد

  

 سپيدوليكن همه موي بودش   

  )٢١٧٤ب ،١ج، (همان 

  شود: اين كودك به اين سبب كه زال (پيرسر) است خوار داشته مي 

  است موي سپيداز آهو همان كش 

  

 اي نامجوي ،چنين بود بخش تو  

  )٢١٨٤ب ،(همان 

كان ا اين اماسي رنگهزيرا نمادشن ،توان بررسي كردشناختي مياماّ سفيد مويي او را چونان نمادي اسطوره 

وي  ن است كهشانة آندهد كه از پيش و به يك بارگي بر سر آن باشيم كه سپيدي در زال نوزاد را به ما مي

 .رايشينگ و آاني ساده و پيراسته از هر رجه ،از جهان روشنان فرود آمده است كه سپيد رنگ آن است

  )٣٨٤:١٣٨٥ ،(كزازي

ي و رتبط با پوچمسياه بيانگر افكار  .ابهت و رازداري است ،عظمت ،ترس ،اندوه ،رنگ سياه نشانة حزن 

، وشر(ل .شودها متوقفّ مينمايانگر مرزهاي مطلقي است كه در پشت آن زندگي«اين رنگ  .است نابودي

١٩٨: ١٣٧٣(  

ي انسان يروي جسمناحساس خستگي را در انسان افزايش داده و انرژي رواني و حتّي « معمولاً ،رنگ سياه 

ا است كه همواره غم ر سياه در عزاداري استفاده مي شود و نمادي )١٣٨٢:٨٣، پورحسني( .دهدرا تقليل مي

تخاب رنگ سياه به ان«  نشناسان رنگبه عقيدة روااماّ  )١٣٧٥:٤٥، (فرزان .كنددر وجود انسان حفظ مي

رار قاي خود اعتراض به وضعي كه هيچ چيز ج ،نمايانگر اعتراض به وضع موجود است ،عنوان رنگ اصلي

د كند به عمسؤال مي افراسياب توراني كه رستم از زال در مورد آنگاهفردوسي  )١٣٧٣:٩٧ ،لوشر(. ندارد

ر تورانيان د وكه افراسياب سالار تورانيان است  چرا ،شدبخمي كند و نيرورا برجسته مي رنگ سياه

  خو و زادگان شبند و تاريكي:نمادشناسي شاهنامه مردماني ديوسارند و اهريمن

  سياهاست و خفتان  سياهدرفشش 

  همه روي آهن گرفته به زر

  

  كلاه ،از آهنش ساعد و ز آهن  

  بسته بر خود بر سيهدرفش 

  )٢٩١١ب ،٦ج، (همان 

ر دهور او ترين چهره در شاهنامه است چرا كه بعد از ظشخصيت افراسياب بعد از ضحاّك اهريمني 

دو باز اي بونهگهر بند و ترفند كه هست به  ،روييهر دژخويي و خيره ،شاهنامه كمابيش هر ددي و بدي

ر پي دن است و رانيايرانيان و تورسد و اوست كه مايه و انگيزندة نبردهاي ديرياز و خونين در ميانة امي

  )١٩٣:١٣٨٤، زي(كزا .غلتندبدكنشيها و ددمنشيهاي وي هزاران تن در آوردگاهها در خاك و خون فرو مي

  

  اي كناييهدر بيان جمله هانقش رنگ - ٣-٢
يي هاي كنااند و جملهآمده ارزشمندترين صور خيال در ميان تصاوير شاهنامه در سايه عنصر رنگ بوجود 

اماّ در علم بيان  ،كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است .خوردفراواني در شاهنامه به چشم مي
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، سومبيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٤

 
به صورتي كه بتوان معني حقيقي آن را نيز اراده  ،عبارت است از ايراد لفظ و ارادة معني غيرحقيقي آن

فعل يا مصدر «ز فعل است كه در آن كنايه ا ،ترين انواع كنايهيكي از رايج )١٣٧٦:١٣٣، (علوي مقدّم .كرد

در بحث  )٢٣٨:١٣٧٤، (شميسا» . روداي ديگر به كار مياي در معناي فعل يا مصدر يا جملهيا جمله

هاي گوناگون به توصيف حالات خوريم كه فردوسي با استفاده از رنگهايي برميهاي كنايي به نمونهجمله

تغييرات رنگ چهرة افراد را در «در بسياري از موارد  .اش پرداخته استهاي حماسهو رنگ چهرة شخصيت

 ،زعفران ،رنگ زرد ،دهدهاي متفاوت و تحت تأثير تعارضات گوناگون به زيبايي شرح ميموقعيت

 ،بردبيماري و ناراحتي به كار مي ،نگراني ،هايي از اين نوع را در در مواجهه با ترسعاج و رنگ ،سندروس

آبنوس و همچنين ارغواني را در مواقع خشم و  ،ا در مواقع خوشحالي و شادابي؛ كبودر . . .گون ولاله ،قرمز

در قلم رنگين فردوسي  .گزيندهاي گوناگون ديگر را براي لحظات و حالات ديگر برميو رنگغضب 

 .يندنشيا نوميدي و نامرادي با پاهاي آغشته بر زعفران و سندروس بر چهرة آدميان مي ،درد و رنج و بيماري

   )١٣٧٧:١٧٤، (احمدي ملكي» . شودپرد و ارغوان سيما به زردي خزان نوميدي مبدّل ميخون از رخساره مي

مفاهيم  هاي مختلف و براي انتقاله در رنگچهر براي توصيفهاي كنايي بسياري فردوسي تركيب 

  شود:گوناگون به كار برده است كه به عنوان نمونه به تعدادي از آنها اشاره مي

  كنايه از ترس و نگراني روي زرد بودن: 

  وز آن آب چون شد به جاي نبرد

  

 زردپر انديشه بودش دل و روي   

  )٣١٦٥ب، ٢ج ،(همان 

  كنايه از غمگين بودن رخساره زرد بودن: 

  بيامد به درگاه با سوگ و درد

  

 زردپر از خون دو ديده دو رخساره   

  )٢٥٧٣ب ،٣ج ،(همان 

  . كنايه از دردمندي و دلشدگي رودابه كابلي كه عاشق زال بود روي زرد بودن: 

  بسي دادمش پند و سودش نكرد

  

 روي زرددلش خيره بينم همي   

  )٢٩٢٥ب، ١ج، (همان 

  كنايه از مردنزردي رخسارگان: 

  بگفت اين و رخسارگان كرد زرد

  

 تيمار و درد برآمد روانش به  

  )٨٣٣ب، ٤ج، (همان 

  كنايه از رنج و اندوه بسيارو لاژورد بودن لبان:  زردي رخان

  بزرگان ايران پر از داغ و درد

  

 ها شده لاژوردو لب رخان زرد  

  )٢٤٧٤ب، (همان 

   كنايه از عصباني شدنلاژورد شدن رخ: 
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  ١٤٥ /    در شاهنامهرنگ واژه ها و غير حماسي كاربرد حماسي بررسي 

 
  رخ لاژوردتنش گشت لرزان و 

  

 لب پر از باد سرد ،از خون جگر پر  

  )٢٩٢٧ب، ١ج، (همان 

  كنايه از كور شدنسپيد شدن ديدگان: 

  ديدگان شد سپيدسيه شد رخان 

  

 كه ديدن دگرگونه بود از اوميد  

  )١٦٠١ب ،(همان 

   كنايه از كور شدنبنفش شدن ديدگان: 

  بماندند بر جاي كوس و درفش

  

 هاشان بنفشديدهز پيكار شد   

  )١٣٠٣ب، ٤ج ،(همان 

  كنايه از شكست دادن دشمن و شرمسار كردن بنفش كردن روي:

  مگر خود فريبرز با آن درفش

  

  بنفشدشمن  كند رويبيايد   

  )٢١٨٤ب ،(همان 

ه كدر جنگ  اكامينناشي از شكست و  و نيز كنايه از بيم و هراس كنايه از غم و ناراحتي آبنوس شدن رخ:

   در دو بيت زير به كار رفته است:

  دريده درفش و نگون كرده كوس

  

 رنگ آبنوسرخ نامداران به   

  )١٦٠٣ب، ١ج ،(همان 

  دريده درفش و نگون كرده كوس

  

 آبنوسزندگان تيره چون  رخ  

  )١١٣٦ب، ٤ج، (همان 

  ايه از ترسيدنكن رخ سندروس شدن:

  سندروسلاله رخ گشت چون  رخ

  

 به پيش سپهبد زمين داد بوس  

  )٢٥٨٩ب، ٢ج ،(همان 

  كنايه از خشمگين شدن  قير شدن لاله برگ:

  چنان ننگش آمد ز كار هجير

  

 قيركه شد لاله برگش به كردار   

  )٢٥٠٧ب، (همان 

» . انندملاله مي است آشكار از رخسارگان گردآفريد كه در سرخي و نغزي به برگاي استعاره« برگ لاله 

  )٥٧٨:١٣٨٤، (كزاّزي

  ).صورت به سبب اندوه مانند قير تيره شده است( كنايه از اندوه فراوان قير شدن رخ:

  قيرگشت از اندوه بر سان  رخش

  

 چنان شد كجا خسته گردد به تير  

  )٢٤٣٤ب، ٤ج ،(همان 

  : هاي كنايي زير نيز نقش عنصر رنگ قابل بررسي استعلاوه از موارد ياد شده در جمله 
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كشتن  نايه ازك: تيره شدن روز ،جهان را پيش چشم كسي قيرگون كردن ،روز روشن را بر كسي سياه كردن

  در ابيات زير:  و نابود كردن و مردن و چشم فرو بستن

  هخواجز از من نبايد شدن كينه

  

 سياهبر او بر  كنم روز روشن  

  )٥٦١ب، ٣ج ،(همان 

  هم اكنون بدين خنجر آبگون

  

 جهان قيرگونپيش چشمت  كنم  

  )١٦٧ب ،(همان 

  سياوش چو گشت از جهان نااميد

  

 روز سپيدروي  تيره شدبر او بر   

  )٣١١٨ب ،(همان 

ستفاده ات كنايي هاي مختلف براي ساختن تركيبااز رنگطرح شده در ابيات زير نيز كنايات م علاوه از 

  شده است:

  . و لعل استعاره از خون است كنايه از كشته شدن :لعل شدن ريش سفيد

  شود لعل ريش سفيد به خون گر

  

 شوند اين دليران همه نااميد  

  )١٦٩ب، ٢ج ،(همان 

  كنايه از به سوگ نشستن: نجامه بر كسي لاژورد كرد

  هر آن كس كه با او بجويد نبرد

  

 لاژوردكند جامه مادر بر او   

  )٣٤٥١ب، ١ج ،(همان 

   كنايه از تندرستي: سبز بودن سر

  و تنش ارجمند سرش سبز باد

  

 منش بر گذشته ز چرخ بلند  

  )١٦٩٥ب، ١ج ،(همان 

   

رنگ  الات وبه توصيف حر برخي از عبارات كنايي فردوسي با استفاده از عنصر رنگ علاوه بر اين د 

د را در تغييرات رنگ چهره افرا«او در موارد زيادي  .اش پرداخته استهاي حماسهچهرة شخصيت

 ،عفرانز ،رنگ زرد .دهدهاي متفاوت و تحت تأثير تعارضات گوناگون به زيبايي شرح ميموقعيت

 .دبرار ميكراحتي به بيماري و نا ،نگراني ،هايي از اين اين نوع را در مواجهه با ترسو رنگعاج  ،سندروس

شم و مواقع خ اني را درآبنوس و همچنين ارغو ،را در مواقع خوشحالي و شادابي؛ كبود . . .گون ولاله ،قرمز

 سي درد وگين فردودر قلم رن .گزيندبرمي هاي گوناگون را براي لحظات و حالات ديگرغضب و رنگ

خون  .نشينديمميان رنج و بيماري يا نوميدي و نامرادي با پاهاي آغشته بر زعفران و سندروس بر چهرة آد

به  )١٣٧٧، ١٧٤، (احمدي ملكي .شودپرد و ارغوان سيما به زردي خزان نوميدي مبدل مياز رخساره مي

 ،سارگانردي رخز ،رخساره زرد ،زرد بودن عنوان مثال رنگ زرد در اين تركيبات به كار رفته است: روي

  اين تركيبات داراي معاني گوناگون است: .زرد روي ،زردي رخان
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  ١٤٧ /    در شاهنامهرنگ واژه ها و غير حماسي كاربرد حماسي بررسي 

 
  كنايه از نگراني و ترس روي زرد بودن:

  وز آن آب چون شد به جاي نبرد

  

 روي زردپر انديشه بوش دل و   

  )٣١٦٥ب، ٢ج ،(همان 

  لشدگيكنايه از دردمندي و دروي زرد بودن: 

  بسي دادمش پند و سودش نكرد

  

 روي زرد ،دلش خيره بينم همي  

  )٢٩٢٥ب، ١ج ،(همان 

  كنايه از نگران و انديشمند بودن: بودن رخساره زرد

  بيامد به درگاه با سوگ و درد

  

 رخساره زردپر از خون دو ديده دو   

  )٢٥٧٣ب، ٣ج ،(همان 

  كنايه از غمگين بودن رخساره زرد بودن:

  رخساره زردهمه ديده پرخون ز 

  

 زبان از سياوش پر از ياد كرد  

  )٢٠٤١ب، ٣ج ،(همان 

  كنايه از مردنزردي رخسارگان: 

  زردبگفت اين و رخسارگان كرد 

  

 برآمد روانش به تيمار و درد  

  )٨٣٣ب، ٤ج ،(همان 

  چهره در اثر ترس و وحشت از سندروس استفاده كرده است: و گاه براي نشان دادن زردي

  سندروسرخ لاله رخ گشت چون 

  

 به پيش سپهبد زمين داد بوس  

  )٢٥٨٩ب، ٢ج ،(همان 

  بيات زير:ادر نه به عنوان نمو ،هاي ديگر نيز براي بيان مقصود خود استفاده كرده استفردوسي از رنگ

  . است كنايه از كور شدن شدن ديده: سپيد شدن ديدگان و بنفش

  سپيد ديدگان شدسيه شد رخان 

  

 كه ديدن دگرگونه بود از اوميد  

  )١٦٠١ب، ١ج ،(همان 

  

  بماندند بر جاي كوس و درفش

  

 هاشان بنفششد ديدهز پيكار   

  )١٣٠٣ب، ٤ج ،(همان 

  :رده استكورد مانند ژلا ،قير ،را به آبنوس آني اجزاصورت و تغيير در و گاه با يك تشبيه رسا 

  كنايه از غم و ناراحتي آبنوس شدن صورت:

  دريده درفش و نگون كرده كوس

  

 رخ زندگان تيره چون آبنوس  

  )١١٣٦ب، ٤ج ،(همان 
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  كنايه از خشمگين شدن قير شدن صورت:

  چنان ننگش آمد ز كار هجير

  

 قيرر كه شد لاله برگش به كردا  

  )٢٥٠٧ب، ٢ج ،(همان 

  كنايه از رنج و اندوه بسيارلاژوردينگي لبان: 

  بزرگان ايران پر از داغ و درد

  

 ها شده لاژوردلبرخان زرد و   

  )٢٤٧٤ب، ٤ج ،(همان 

  

  نقش عنصر رنگ در تصاوير حماسي- ٢
ي يال حماسخو به نوعي صور ردوسي تصوير آفريني هاي كاركرد رنگ در شاهنامة فاز مهمترين جنبه 

ره مجاز به نايه وك ،استعاره ،متناسب با زمينه و ماهيت حماسي اثر از صور خيالي چون تشبيهاست و شاعر 

رفش درنگ  وبرپايي خيمه  ،گرفته و صحنة نبرد قهرمانان را از همان مراحل نخست يعني انتخاب اسب

ز نظر هم ا ،رنگ يكي از مؤثّرترين عوامل آفرينش است ،ر خيالصو«چرا كه در  ،كندتوصيف مي

ي (شفيع .دسي دارهاي متحرك و حمجازهاي زبان شعر و هم از نظر اهميتي كه در خلق تشبيهات و استعاره

در لا به لاي ا رهاي لطيف رنگي ها و تشبيهرنگدستي و مهارت با چيره«فردوسي  )٢٧١، ١٣٨٧، كدكني

ر غير گز به نظچنان به جا و زيبا به كار برده كه هرچكاچك شمشير و غريو فريادها هاي خشن و صحنه

اي العادهقبوغ خاروي نه تنها اطلاع و اشراف عميق نسبت به موضوع و ن .رسندمعمول و جدا از محيط نمي

نشين به حسي دل بلكه او در بيت بيت شاهكار خويش ذوقي رقيق ودهد در پروردن حماسه از خود نشان مي

ي تصويرگر وگر هنرمند كاوشها نگاه ها و فرمها و ارتباط شكلنگاه نافذ و تيزبين او به رنگ .بردكار مي

 ،گاردنا ميها ربا كلك خيال نقشماهر است و در وراي اين نگاه ژرف است كه در عرصة تصوّر خويش 

 وها تباطانواع ار فرم و محتوا و ،رنگآميزد و با در نظر گرفتن هزار گونه رابطة طرح و ها را ميرنگ

ر بستر وزوني باندازهاي عالي و متصاويري آهنگين و چشم نهد و در نهايتتضادهاي رنگي كنار هم مي

 ومكملّ  ،ثيشفاف و خن ،هاي سرد و گرمرنگترديد فردوسي از تفاوت و تضادهاي بي .آرايدكلام مي

پرورده  ه قدريهاي رنگي بها و نامته يا حسّ او در نسبتديگر روابط رنگي آگاهي درخور و ژرفي داش

ي احمد( .»ده استها را پيدا كرشده بود كه نگاه تخيّل ناخودآگاه او توانايي كنار هم چيدن اين رنگ

  )١٦٩، ١٣٧٧، ملكي

 ،درفش ،هاي مربوط به آن در توصيف اسبهاي حماسي و صحنهدر شاهنامه و خلق صحنه عنصر رنگ 

  به كار رفته است: كفن ،لباس عزا ،هاي جنگصحنه ،دهسراپر
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  رنگ اسب- ١-٢

هاي يپردازحنهزند و شاعر در صهاي رنگين در همه جاي شاهنامه موج ميهاي تصويري و تمثيلتشبيه 

  كند:از توصيف رنگ اسب قهرمانانش دريغ نميخود حتّي 

   نيل رنگسياوش فرود آمد از  

  

 رفت تنگمر او را به آغوش بگ  

  )١٦٨٦ب، ٣ج ،(همان 

  

  سياهبه آب اندر افكند خسرو 

  

 چو كشتي همي راند تا باژگاه  

  )٣٣٩٩ب، ٣ج ،(همان 

  هارنگ درفش - ٢-٢
كمك  مولا باهاي نبرد توجّه خاصّي به رنگ درفش پهلوانان خود دارد و معفردوسي در توصيف صحنه 

 خود نر خاصو با عنايت به هچهار رنگ و گاهي با معرّفي يك رنگ به عنوان نماد  گرفتن از سه يا

گر زرد و اي ديوشهگها گاه سياه است و گاه در اين درفش ،كندها را با پويايي و هيجان توصيف ميدرفش

  شود:برقرار مي بنفشسبز و  وزرد هاي سرخ و رنگبين  در مواردي نيز همنشيني ،بنفش

  را بديد سيهدرفش چو رستم 

  

 به كردار شير ژيان بر دميد  

  )٢٨٣٧ب، ٣ج ،(همان 

  پس اندر فريبرز و كوس و درفش

  

  

 همان سبز و سرخ و سياه و بنفش  

  )٣٥٨٧ب، ٣ج ،(همان 

  

  هوا سرخ و زرد و كبود و بنفش

  

 ز تابيدن كاوياني درفش  

  )٣٧٧ب، ٤ج ،(همان 

  

  هاي رنگارنگسراپرده - ٣-٢
ن سؤال يران زمياز هجير اسير در مورد فرماندهان ا (سهراب) قهرمان جوان ،در داستان رستم و سهراب 

ستان بخش از دا اين .كندمعرّفي ميرنگ هر سراپرده صاحب هر سراپرده را  نشان دادنبا هجير كند و مي

   .دهده خوبي نشان مياستفادة هنرمندانة فردوسي از طيف رنگ را ب

  سراپردة شاه ايران رنگارنگ و نگارة درفش او خورشيد است: 

  رنگ رنگسراپرده ديبه 

  بسته صد ژنده پيلبه پيش اندرون 

  پيكر درفش خورشيد  زرديكي 

  هاي پلنگبدو اندرون خيمه  

  نيلبر سان  پيروزهيكي مهد 

  بنفش غلافش زريّنسرش ماه 
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  بدو گفت كان شاه ايران بود

  

  پيل و شيران بود ،كه بر درگهش

  )٢٨٣٥-٢٨٣٩ب ، (همان 

  سراپردة توس سياه و نگارة درفش او پيل است:

  سياهاي بركشيده سراپرده

  زده پيش او پيل پيكر درفش

  چنين گفت: كان توس نوذر بود

  

  . . . زده گردش اندر ز هر سو سپاه  

  كفش زرّينهبه گردش سواران 

  پيل پيكر بود درفشش كجا

  )٢٨٤١-٤(همان:ب 

  سبز رنگ دارد كه نگارة درفش او اژدهاست:اي سراپرده ،رستم، و جهان پهلوان

  پرده سراي سبزبپرسيد كان 

  درفشش پديد اژدها پيكر است

  

  يكي لشكري گشن پيشش به پاي  

  سر استزرّين بر آن نيزه بر شير 

  )٢٨٤٩-٥٦ب  ،(همان 

  

هرچند  .نفش دارندبهاي سپيد و سرخ و زرد و هاي رنگين به رنگسراپردهسرداران سپاه ايران نيز  ةبقي 

ظر ناز  اماّ شناسي به نوعي بيانگر حالات روحي و رواني فرد استخاص از نظر روانرنگ يك انتخاب 

» باشدمي ي آنهاهاي دودماننهرنگ سراپرده و نگارة درفش هر كدام از بزرگان ايران نشا«استاد كزازي 

ي بردن ه است نه پها پيدا كردن پدرش رستم بودو هدف سهراب نيز از پرسيدن اين سؤال )٢:٦٢٢ج، (همان

ز جنگ قبل ا ها چرا كه سهراب سر جنگ با سران سپاه را ندارد كهبه شخصيت دروني صاحبان سراپرده

   .شخصيت آنها را تحليل كند

  

  هاي جنگيدر صحنه شمشير ،هوا ،زمينرنگ  - ٤-٢
ر وضعي هبيش از  كند كه در شاهنامههاي رزم در شاهنامه تمامي ندارد و طبيعت حماسه اقتضا ميصحنه 

كراري رند و تها تنوّع دااين وصف ،هاي گروهي و تن به تن آمده باشداوصاف پهلوانان و توصيف جنگ

ي اين فردوس) ٢٧١:١٣٨٠، (رياحي .حقيقي استكننده نيست و عين شاعرانه بودن دقيق و و خسته

د انه شدهلمه خلاصكاندازي كه در چند ها و با چشمامان كارزار را با زبان رنگهاي پرتحركّ و بيصحنه

  كنيم:كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي ترسيم كرده است

تيره چون  ه علت گرد و غبار زمينو ب سندروس (زرد)هوا به رنگ  ،خودهاي زرينكلاه از انعكاس  

  شود:مي آبنوس

  سندروسز مغفر هوا گشت چون 

  

 آبنوسچون  تيرهزمين سر به سر   

  )٣٧٧ب، ٢(ج 
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ها تيغ مشيرها وخورشيد و حتي رنگ ش ،براي نشان دادن رنگ هوا بنفشو در موارد بسياري نيز از رنگ  

  كند:استفاده مي

  آمد به گرد درفش سپاه اندر

  

 بنفشهوا شد ز گرد سواران   

  )١٣٥٤ب، ٤(ج 

  

  بنفش شد از خاك خورشيد تابان

  

 ز بس پيل و بر پشت پيلان درفش  

  )٢٣٢٠ب ،(همان 

  

 شبنفز رنگ اشند درخيمها و شمشيرهايي كه در برابر نور تيغبراي لبة تيز و براّق و همان طور كه گفتيم  

  كند:استفاده مي

  به ابر اندر آمد سنان درفش

  

 بنفشهاي درخشيدن تيغ  

  )٢٧٣٤ب، ٣(ج 

  

نين از و همچ . . .وسپيد  ،لاژورد ،سرخ ،هايي چون سياههاي جنگي از رنگعلاوه بر اين در ترسيم صحنه 

اي ها صحنهبجهان جنگي  نيز بهره گرفته و يك . . .له ولا ،پيروزه ،نيلگون ،قير ،لعل ،كلماتي مانند شنگرف

   .رنگارنگ و متنوّع ايجاد كرده است

  

  . . . و لباس عزا و كفن ،رنگ اشك – ٥-٢
ها تاناز داس هاي شاهكار فردوسي و در لحظه لحظة هر يكتشبيهات زيبا و رنگارنگ بسياري در صحنه 

وير رد تصاو كشت و كشتار و خونريزي عنصر رنگ را وا به طوريكه بعد از آن همه جنگ ،وجود دارد

  كند:عزاداري و ماتم و اشك مي

   :رده استبكار  جاي اشك به را به آب زرداست و در اغلب موارد تركيب  زردرنگ اشك در شاهنامه  

  بيامد به نزديك خاقان چو گرد

  

 آب زردپر از خون دل و ديده پر   

  )٣٣٣٠ب، ٤(ج 

ه فاده كردزه رنگ استنيلگون و پيرو ،سياه ،هاي كبودهمچنين براي رنگ لباس عزا در سوگواريها از واژه  

  است:

ي به هاياسكيومرث پس از شنيدن خبر مرگ فرزند خود سيامك و فريدون با ديدن سر بريدة ايرج لب 

  پوشند:مي رنگ پيروزه و كبود و سياه

  يروزه رنگپها كرده همه جامه

  

  دو چشم ابر خونين دو رخ بادرنگ  

  )٢٥٥٠ب، ١(ج 
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  كبود و سياههمه جامه كرده 

  

 نشسته به اندوه در سوگ شاه  

  )١٦٠٥ب، همان( 

  استفاده شده است:زرد در جهان شاهنامه براي كفن كردن مردگان از ديباي 

  زرد چنين گفت كاين را به ديباي 

  

 لاژوردبپوشيد كز گرد شد   

  )٢٧٨٤ب، ٣(ج 

- ميزي ميآد رنگها را با رنگ سياه و سرخ و كبوعلاوه بر اين پس از مرگ پهلوانان در كاخها و دخمه

  كنند:

  كرد پاكسيه در كاخها را 

  

 ز كاخ و ز ايوان برآورد خاك  

  )١٦٧ب، ٢(ج 

  

  كبود وسرخ در دخمه را كرد 

  

 تو گفتي كه بهرام هرگز نبود  

  )١٥٦٠ب، ٤(ج 

  گيري:نتيجه
نياد بچيزي كه ي در همة تصاوير فردوسو  كنندها نقش مهمّي را در حيات انسان ايفا ميبدون شك رنگ 

خواه  وود كب وزرد  ،سرخ ،تصوير را به وجود آورده مسألة رنگ است خواه با نام رنگ از قبيل لاجورد

ير ز دو بعد غاين عنصر ابه طور كلّي  .قير و پيروزه ،آبنوس ،سندروس ،شنگرفجانشينان آن از قبيل 

ي نظور القامحماسي به غير در كاربرد فردوسي  .حماسي و حماسي در شاهنامه به كار گرفته شده است

واننده ر ذهن خگين و نويي دو از تركيب اسامي گوناگون مفاهيم رن كردهسازي گاه واژه مفاهيم رنگين

ني اژة رنگ معاوبا گاه نيز  .گون و قيرگون از اين نوعندالماس ،اسامي مانند گلرنگ ؛كندمي ايجاد

افتن و حتّي رونق ي ،طراوت ،بينايي ،اوضاع و احوال ،شايستگي ،زيبايي ،عظمت ،چون حيلهگوناگوني 

ن علاوه بر اي .نيز قابل توجّه است فردوسيهاي در خلق اسطوره نقش رنگ .كندميرا القاء  يتندرست

هاي ملهويژه جباند و شاهنامه در ساية عنصر رنگ بوجود آمدهارزشمندترين صور خيال در ميان تصاوير 

 ماسي اثرحو ماهيت  شاعر متناسب با زمينهدر كاربرد حماسي نيز  .خورندمي كنايي فراواني در آن به چشم

ل مان مراحهرا از  كنايه و مجاز بهره گرفته و صحنة نبرد قهرمانان ،استعاره ،از صور خيالي چون تشبيه

ي ي جنگهاصحنهو پس از خلق  ،كندبرپايي خيمه و رنگ درفش توصيف مي ،نخست يعني انتخاب اسب

رده نگ استفاده كرنيلگون و پيروزه  ،سياه ،هاي كبوداز واژه كفنو  لباس عزا ،مراسم سوگواريدر وصف 

  . است
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  ١٥٣ /    در شاهنامهرنگ واژه ها و غير حماسي كاربرد حماسي بررسي 

 
  مآخذ منابع وفهرست 

  تهران: بي ناشر ،مباني رنگ و كاركرد آن ،١٣٨٤ ،حبيب االله ،آيت الهي -١

  تهران: سخن  ،ينبيان نماد ،اسطوره ،١٣٧٧ ،ابوالقاسم ،اسماعيل پور -٢

   .١٦٨-١٧٥صص  .٣٠شمارة  ،نامة فرهنگ ،امههاي تصوير در شاهنتشبيه ،١٣٧٧ ،رحمان ،احمدي ملكي -٣

  تهران: هنر آبي ،: معناي رنگ١٣٨٤ ،مژده ،پور حسيني-٤

شماره  ،پژوهيادب ،فردوسي شاهنامة در رنگ كردكار ،١٣٨٦، ليلا ،احمديان -كاووس  ،ليحسن -٥

  . ١٤٣-١٦٥صص ،دوم

   .بنياد انديشة اسلامي ،دوسيعنصر رنگ و صور خيال در شاهنامة فر ،١٣٩٠، هومان ،خورشيدي سيله -٦

  . كورش يراز:ش ،چاپ اوّل ،تصوير آفريني در شاهنامه فردوسي ،١٣٥٣، منصور ،رستگار فسايي -٧

  . رح نوطتهران: انتشارات  ،چاپ سوم ،فردوسي ،١٣٨٠ ،محمدّ امين ،رياحي -٨

  ان: كتابخانة طهوريتهر ،ترجمة نغمه صفاّريان ،زندگي با رنگ ،١٣٧٨ ،دوروتي ،سان ،هوارد ،سان -٩

  . تهران: آگاه ،دهچاپ دواز ،يال در شعر فارسيصور خ ،١٣٨٧ ،محمّد رضا ،شفيعي كدكني -١٠

  . تهران: انتشارات فردوس ،چاپ پنجم ،بيان ،١٣٧٤، سيروس ،شميسا -١١

  . ٥٨-٥٩شماره  ،روزنامه رسالت ،عري شاهنامهشنقش رنگ در تصاوير  ،١٣٨٥، احمد ،ضابطي جهرمي -١٢

 . متانتشارات س: نتهرا ،معاني و بيان ،١٣٧٦ ،رضا ،زادهمحمّد و اشرف ،علوي مقدم -١٣

  . سمتتهران:  ،مجلد اوّل تا نه ،نامة باستان ،١٣٨٤ ،الدينميرجلال ،كزازي -١٤

  .نتهرا: انتهر ،جهان و رانيا در رنگ صنعت و هنر تحول خيارت ،١٣٨٤، رناص ،فرزان -١٥

  .ارات حسامتهران: انتش ،ترجمة ليلا مهراديي ،روان شناسي رنگ ها ،١٣٧١ ،ماكس ،لوشر -١٦
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